
کتاب البیع 

معنا و مفهوم 

10تقسیم بندي هاي مقدماتی 

30 تعریف لغوي 

تعاریف فقها 

 حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و 
 بر همان معناي عرفی و لغوي خویش 

است 

 انتقال عینٍ  من شخصٍ  إلى غیره 
بعوض مقدّر على وجه التراضی 

2

 الإیجاب و القبول الدالّین على 
الانتقال 

3

5نقل العین بالصیغۀ المخصوصۀ 

إنشاء تملیک عین بمال 

 بهترین تعریف / بدون اشکالات 
گذشته 

اشکالات و پاسخها 

 أنّه موقوف على جواز الإیجاب 
بلفظ «ملّکت»   بجاي بعت 

3

 أنّه لا یشمل بیع الدین على من هو 
علیه 

6

3أنّه یشمل التملیک بالمعاطاة 

7صدقه على الشراء 

 انتقاض طرده بالصلح على العین 
بمالٍ ، و بالهبۀ المعوّضۀ 

 عدم مانعیت تعریف نسبت به 
صلح و هبه معوضه 

پاسخ شیخ 
 حقیقت صلح و هبه معوضه 

 تملیک بر وجه مقابله» ِ نیست» 
بلکه تسالم است 

 متضمن تملیک است زمانی که به 
 عین تعلق بگیرد. اگر به عین 

.نباشد هم اشکالی ندارد 

 دلیل بر اینکه حقیقت صلح و 
 هبه 

معوضه تسالم است  

صلح 

یفید تملیک العین  قد یتعلق بمال عینا 

یفید تملیک المنافع قد یتعلق بمال .... او منفعه 

(یفید التسلیط (فائده العاریه  قد یتعلق بالانتفاع 

یفید الاسقاط او الانتقال قد یتعلق بالحقوق 

 قد یتعلق بتقریر امر بین 
المتصالحین 

نتیجه گیري یفید مجرد التقریر 

 لو کانت حقیقۀ الصلح هی عین 
 کل من هذه المعانی الخمسۀ لزم کونه 

مشترکا لفظیا و هو واضح البطلان 

 فلم یبق إلا أن یکون مفهومه معنى 
 آخر: و هو التسالم فیفید فی کل 
 موضع فائدة من الفوائد المذکورة 

بحسب ما یقتضیه متعلقه 

 فالصلح تسالم یتضمن 
 التملیک، او التسلیط، او 

التساقط او الانتقال او التقریر 

 دلیل دیگر بر اینکه صلح انشاء 
 تملیک نیست بلکه صرفا 

.تسالم است 

 ،لم یکن طلبه من الخصم اقرارا له 
بخلاف طلب التملیک 

هبه معوضه 

 إنشاء تملیک بعوض على جهۀ 
المقابلۀ نیست زیرا 

 لم یعقل تملک احدهما لاحد 
 العوضین من دون تملک الآخر للآخر 

 مع أن ظاهرهم عدم تملک العوض 
.بمجرد تملک الموهوب الهبۀ 

 بل غایۀ الامر أن المتهب لو لم یؤد 
 العوض کان للواهب الرجوع فی 

.هبته 

 التعویض المشترط فی الهبۀ 
 کالتعویض الغیر المشترط 

 فیها: فی کونه تملیکا مستقلا 
یقصد به وقوعه عوضا 

 لا ان حقیقۀ المعاوضۀ و المقابلۀ 
 مقصودة فی کل من العوضین کما 

 یتضح ذلک بملاحظۀ التعویض 
 الغیر المشترط فی ضمن الهبۀ 

الاولى 

 التحقیق: اگر کسی بگوید 
 ملکت کذا بکذا بیع است نه 

 صلح و هبه حتی اگر آنها را قصد 
کرده باشد 

 زیرا تملیک بنحو مقابله 
 حقیقی، بیع است نه صلح یا هبه 

معوضه 

 اشکال: اگر بگوییم که این دو 
 نیز با الفاظ غیر صریح مانند 

 صالحت او هبت  واقع می شوند آیا 
 باز هم مشکل دارد و فقط بیع 

است؟ 

 اگر به قصد انشائ دو عقد 
 گفته باشد: اشکال ندارد والا  

بیع است 

 برخی گفته اند: در صورت اجراي 
 صیغه مزبور، بیع را مقدم می 
کنیم بر صلح و هبه معوضه 

 اشکال شیخ: خیر! زیرا تملیک 
 عین در مقابل عوض، فقط بیع 

.است 

 بله اگر کسی لفظ ملکت را 
 گفته و ما شک کنیم که حقیقت 
 بیع را اراده کرده یا نه مقتضاي 

 / اصل لفظی اصاله الحقیقه است 
 ولی گوینده قاعده چنین معنایی را 

قصد نکرده است 

 التحقیق: اگر کسی بگوید 
 ملکت کذا بکذا بیع است نه 

 صلح و هبه حتی اگر آنها را قصد 
کرده باشد 

 زیرا تملیک بنحو مقابله 
 حقیقی، بیع است نه صلح یا هبه 

معوضه 

 اشکال: اگر بگوییم که این دو 
 نیز با الفاظ غیر صریح مانند 

 صالحت او هبت  واقع می شوند آیا 
 باز هم مشکل دارد و فقط بیع 

است؟ 

 اگر به قصد انشائ دو عقد 
 گفته باشد: اشکال ندارد والا  

بیع است 

 برخی گفته اند: در صورت اجراي 
 صیغه مزبور، بیع را مقدم می 
کنیم بر صلح و هبه معوضه 

 اشکال شیخ: خیر! زیرا تملیک 
 عین در مقابل عوض، فقط بیع 

.است 

 بله اگر کسی لفظ ملکت را 
 گفته و ما شک کنیم که حقیقت 
 بیع را اراده کرده یا نه مقتضاي 

 / اصل لفظی اصاله الحقیقه است 
 ولی گوینده قاعده چنین معنایی را 

قصد نکرده است 

پاسخ شیخ بقی القرض داخلاً فی ظاهر الحد 
 هو تملیک على وجه ضمان المثل أو 

القیمۀ، لا معاوضۀ للعین بهما؛ 
 براي همین است که در آن جاري 

:نمیشود 

شرایطشان فرق دارد رباي معاوضی 

در معاوضه هست ولی در قرض خیر غرر 

در معاوضه هست ولی در قرض خیر ضرورت ذکر العوض 

در معاوضه هست ولی در قرض خیر ضرورت علم به عوض 

 إنشاء تملیک عین بمال لکن 
بشرط تعقّبه بتملّک المشتري 

دلیل اضافه کردن قید 

 تبادر بیع به تملیک مقرون به 
قبول لفظی 

 صحت سلب بیع از بیع بدون 
قبول 

توجیه دیگر شیخ 

 این تعریفی در مقابل تعریف 
 ذکر شده نیست بلکه به فردي از 

 بیع انصراف دارد که ایجابش 
 مثمر بوده و متعقب به قبول 

باشد 

 زیرا کسی چنین قیدي را داخل در 
 هیچ یک از نقل و ابدال و تملیک 

.ندانسته است 

 استدراك از این بیان و استدلالی 
 بر ضعف این 

 تقیید چه برسد به تعریف با  
این قید 

 یک بحث تحقق اعتبار و انشاء 
 تملیک است و یک بحث تحقق 

 انتقال در خارج 

 زیرا: إن تحقق القبول شرط 
 للانتقال الذي هو الاثر الحاصل من 

 الایجاب فی الخارج فی نظر 
الشارع، أو العرف 

تنظیر 
 مثل ایجاب و وجوب است نه کسر و 

انکسار 

 در نگاه شارع کسر و انکسار است 
 ولی در نگاه ناقل مثل ایجاب و 

.وجوب است 

خلاف عرف و لغت انتقال، اثر حاصل است الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول 
 توجیه شیخ نسبت به کلام 
شیخ طوسی در المبسوط 

 معناي مصدر مفعولی نه فاعلی 
یعنی مبیعیت نه بائعیت 

تکلفٌ حسنٌ فلذا اثر حاصل داخل در معنی اوست 

 نفس العقد المرکّب من الإیجاب و 
القبول 

 اتفاق وجود داد بر اینکه معناي 
عقدي مد نظر است زیرا 

 در تمام عناوین معاملات عنوان 
 مذکور، اسمی براي یکطرف معامله 

 نیست بلکه عنوانی براي عقد 
.مرکب از ایجاب و قبول است 

9صحیح ام اعم 

50معاطاه 

25صیغه عقد 

6شروط متعاقدین 

16شروط عوضین 

 ......20

فقه4 - قسمت سوم 


